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اســفندیار، به تنهایی گام در بیابان 
نهــاد و چنیــن ســرود که اســفندیار 
بداختر، هماره یا در بند گرفتار اســت 
یــا در بیابــان، پریشــان گام می زنــد. 
اســفندیار شاهزاده اى اســت که تنها 
و گرگ هــاى خونین دهان  با شــیرها 
روبــاروى  مردمان کــش  اژدهــاى  و 
می شــود و گویی هرگز از چنگ بلاها 
رهایــی نخواهد یافــت، از این جهان 
بهره اى نبرده و هیچ گاه پرى چهره اى 

را در کنار نداشته. 
اگر یزدان پاك چهره پرلبخند خود 
را به من نشان دهد، از این هستی کام 
خواهم گرفت، آرزویم این اســت که 
مــرا جفتی دهد کــه آرام تن و روانم 
باشــد، جفتی که به بالا چون ســرو و 
به چهره چون خورشــید و سر تا پاى، 

مشك آسا باشد.
زن جــادو آواز اســفندیار بشــنید، 
دانســت که شکار خود با پاى خویش 
آمده تا او را به دام افکنده، از او کام و 
در پی آن روانش را بســتاند و زیر لب 

گفت:
چنین گفت که آمد هژیرى به دام

 ابا چامه و رود و پر کرده جام
زن جــادو، آن پیر پرآژنــگِ ناآ گاه 
و  زشــت روى  و  مردمــی  آییــن  بــا 
زشــت خوى، دســت به جادویی زده، 
چهره خویش دگرگونه کرد و همانند 
یکی از ترکان شــد که همه خوب روى 
و دلنشین و آرام روان بودند و با زیبایی 
تمام گام زنان به نزد اســفندیار بیامد 
و در کنار او بر لب جویبار بنشســت و 

گفت:
 «اى جوان، من آن پرى رخســارى 
هستم که در سرودهایت از ژرفاى دل 

آرزو می کردى».
 جهانجوى چــون روى او را بدید، 
با آوایی رســاتر ســرودخوانی آغازید 
و گفــت: «اى خداى یکتــا، در کوه و 
بیابان تو راهنماى من هستی و مرا به 
خود وانمی نهی. از تــو پرى چهره اى 
خواستم، دریغ نکردى و در این بیابان، 
بیشه اى نهادى سرســبز و چشمه اى 
جوشــاندى خــوش آوا و دل مــرا با 
چهره اى خورشــیدوش، آکنده از شور 

و شادى گرداندى»
 آن گاه شاهزاده ایرانی یك جام می 
به دســت آن پرى روى داد تا چهره او 

از می ناب سرخ گردد.
اســفندیار بــه بازویــش زنجیرى 
پولادین داشــت که او را از جادو نگاه 
زردشــت  را  زنجیــر  آن  می داشــت، 
خود به بازوى اســفندیار بســته بود 
و گشتاســب آن را از بهشــت آورده 
بود. با آن زنجیر کــه او را از جادویی 
نــگاه می داشــت، روزگار بــد تــوان 
آسیب رســاندن به او را نداشــت. آن 
زنجیــر او را آگاه کرد کــه آن زن زیبا، 

همان زن جادوست.
 در یــك آن، زنجیــر بــه گردن زن 
جــادو افکند با آن چنان توانی که نیرو 
از تن او بیرون رفت. به ناگاه چهره آن 
زیباروى به شیرى دژم دگرگونه گشت 
و اســفندیار دست به شمشــیر برد و 
گفت: «اگــر چون کوه آهنین گردى بر 
من گزندى نتوانی زد، روى خویش را 
به همان سان که هستی بر من بنماى 
وگرنه پاســخ تو را به شمشیر خواهم 

داد».
 پرى رخ با فشــار زنجیــرى که بر 
گردنش افکنده شــده بود، بــه ناگاه 
گنده پیرى تباه گردید، با چهره اى زشت 
و سیاه و سر و مویی چون برف سفید. 
اســفندیار در یك آن خنجر برکشید و 
بر سرش فرود آورد و چنان زخمی بر 

او زد که سرش در تنش فرونشست.
 چــون زن جــادو بمرد، بــه ناگاه 
آســمان تیره و تار گشــت، به گونه اى 
که چشــم در آن خیره می شد. در پی 
آن، تندبــادى وزیدن گرفــت و چهره 
خورشــید در سیاهی شــد و اسفندیار 
چون تندرى خروشید. لختی بگذشت 
و پشوتن با سپاه از راه رسید و اسفندیار 

را به نماز ایستاده دید. به او گفت:
نه با زخم تو پاى دارد نهنگ

نه ترك و نه جادو نه شیر و پلنگ
و آرزو کــرد آن پهلــوان در گیتی 
هماره سرفراز بماند که جهان به مهر 

او نیازمند است.

مردم ویتنــام تقریبا هر گوشــتی را می خورند؛ دریایی، 
قورباغه، ســگ، گربه، خوک، جیرجیرک، انواع حشــرات و 
حتی موش...؛ اما در شــهر «هوئه» که بودایی ترین شــهر 
ویتنام است، گیاه خواری و حضور رستوران های مخصوص 
گیاه خواران، خیلی چشــمگیر تر اســت و احتمالا به غلبه 
تاریخــی فرهنگ بودایی بر این شــهر بر می گردد. «هوئه»، 
پایتخت دوران پادشــاهی ویتنام قبل از شــروع اســتعمار 
فرانسه است. در قسمت تاریخی شهر کاخ ها و بقایای شهر 
قدیم هوئه را که به ســبک شــهر های ممنوعه امپراتوران 

چین است، بازدید می کنیم.
در هوئه آداب غذایی در مقایســه با شــمال و جنوب 
ویتنام خیلی رسمی تر اســت. با این همه به لطف استقبال 
توریست ها، در خیابان های هوئه دیدن قورباغه هایی که در 
بساط دست فروش ها به سیخ کشــیده شده اند تا باربیکیو 

 (Thích Nht Hnh) شوند، عجیب نیســت. تیک نات هان
راهب و نویســنده بودایی در هوئه متولد شده و درگذشته 
اســت. کتاب های زیادی از او در ژانر عامه پسند به فارسی 
ترجمه شده است؛ از جمله نیلوفر و مرداب، نامه عاشقانه 

به زمین، صلح با خویشتن و... .
منشــأ غــذای محبوب ویتنامــی خود من، فــو بون بو 
(Bùn bò Hu) هم هوئه است. تقریبا هر روز برای صبحانه 
این مدل خاص از« فو» را در تمام طول ســفر می خوردم؛ 
ولــی ماجراجویی در تغذیه را به خوردن گوشــت گربه در 
ویتنام بسط ندادم! در زمان سفر من (۲۰۲۳ مارس) متوسط 
عمر یک ویتنامی با وجود این تغذیه متنوع غیرمعمول (از 
منظــر ما) از ما ایرانی ها اندکی بهتر بود؛ در حالی که درآمد 
ویتنامی ها اندکی از ایرانی ها کمتــر بود. احتمالا ایرانی ها 
در زمان های باستان بیشــتر گیاه خوار بوده اند. برخلاف ما 
اهالی خاورمیانه و هندوســتان،  ویتنامی ها اســتدلال های 
به مراتب سرراست تری برای انتخاب خوردنی ها دارند. به 
عقیده ویتنامی ها بیشتر گوشت ها ازجمله قورباغه و گربه 
طعم مرغ می دهند؛ پس هر گوشتی که طعم مرغ بدهد، 
خوردنی اســت! به طور شهودی می توان استدلال کرد که 
در جوامــع و فرهنگ هایی که رویکــرد همه چیز خوارتری 
دارند، رویکرد ســهل تری حتی درباره سیاست، ایدئولوژی، 
فرهنــگ و اداره جامعه دارند و تغییــرات را هم راحت تر 

پذیرا می شــوند. جوامعی که به تک محصول برای تغذیه 
متکی هستند، مردم سخت گیرتری حتی در عرصه فرهنگ 

و کرنش به تغییر هستند.
هوئه پایتخت تاریخی سلسله نگوئین است. مجموعه 
شــهر ممنوعه هوئــه و معبــد تیــن مــو از دیدنی های 
تاریخی هوئه هســتند. ایــن معبد و پاگــودای معروفش 
یکی از نماد های ویتنام امروز اســت. در این معبد ماشــین 
راهــب بودایی تچ کوانک دوگ کــه در برابر دیدگان مردم 
و دوربین هــای خبرنگاران خودســوزی کــرد، به نمایش 
گذاشته شده اســت. این راهب در سال ۱۹۶۳ در اعتراض 

به سیاست های ضد بودایی دولت وقت خودسوزی کرد.
ویتنــام امروز بــا تصویری کــه من از ویتنــام در ذهن 
داشتم، ســال های نوری فاصله داشت. باورنکردنی است 
کشــوری که چند دهه با فرانســه و آمریکا جنگیده، درگیر 
جنگ در کامبوج شــده و حتی با چین درگیری نظامی پیدا 
کرده اســت، حالا در چنین مســیر رشــد و توسعه ای قرار 
گرفته باشــد. هوئه تقریبا در مرکز ویتنام است؛ ولی بیشتر 
از فرهنگ ویتنام شــمالی تبعیت می کند تا ویتنام جنوبی. 
جنوبی ها مدرن تر، راحت تر و کمتر مبادی آداب هســتند و 
در یک کلمه آمریکایی تر هستند. برعکس شمالی ها بسیار 
مؤدب تر، منظم تر، ســنتی تر و مبادی رسوم و آداب هستند. 
مردم هوئه از این نظر که هنوز سنت های امپراتوران ویتنام 
را حفــظ کرده اند، متفاوت تر هم هســتند. آنها هنوز هم از 
سیســتم نام گذاری سنتی استفاده می کنند و نام بسیاری از 
مردم در شــهر هوئه، تبار ســلطنتی آنها را نشان می دهد. 
ریشه لباس های ســنتی ویتنام و بسیاری از غذا های سنتی 
ویتنام امروز، از هوئه بوده اســت. هوئه مدت ها خط مقدم 
جنگ شــمال و جنوب بوده. در دنیا این جنگ را به اســم 
جنگ ویتنام می شناسند؛ ولی ویتنامی ها که قبل از آن برای 
اســتقلال خود و بعد با فرانســوی ها و بعد تر ها با کامبوج 
و چین جنگیده اند، بــه آن جنگ دوم هندوچین می گویند! 
در نبردی خانه به خانــه بین «ویت کنگ » ها و آمریکایی ها 
و متحدان جنوبی شان، هزاران هزار نفر از مردم غیرنظامی 
شــهر کشته شدند. شــهر چندین بار دست به دست شد و 
بســیاری از آثار تاریخی آن نابود شدند. کمونیست ها چون 
این آثــار را مربوط به دوران ننگین فئودالی می دانســتند، 
تا همین اواخر به بازســازی آنها چندان رغبتی نداشتند تا 
اینکه رونق توریسم و ورود سرمایه های خارجی به داد این 
آثار رسید. تفاوت فرهنگی شمال و جنوب ویتنام در جریان 
جنگ ویتنام هم مشــهود بود. جنوبی ها به ســمت جبهه 
غرب متمایل شدند و شمالی ها مسیر شوروی و چین را در 
پیش گرفتند. در جنگ شمالی ها بر جنوبی ها پیروز شدند؛ 
ولــی ویتنام امــروز دیگر ویتنام قبل از ســال۲۰۰۰ میلادی 

نیســت و این قضیه نشــانه غلبه فرهنگ جنوب بر شمال 
با وجود شکســت در نبرد اســت. با وجود پیشــرفت های 
اقتصادی، کاهش فقر و رفاه مردم، افراد مســن تر، میراثی 
را که برایش جنگیده اند، در حال از دســت رفتن می بینند. 
درمان و آموزش (غیر از دوران ابتدایی) در کشوری که هنوز 
نماد های کمونیسم بر در و دیوار، پرچم و اداراتش است و 
حزب کمونیسم تنها حزب حاکمش است، رایگان نیست. 
سرمایه داری در همه ارکان جامعه نفوذ کرده و در عرصه 
عمومی و روزمره، ویتنام از آمریکا هم سرمایه داری تر است. 
شــعبه های برند های آمریکایی همه جا دیده می شود. در 
ویتنام هنوز کلمه کاپیتالیســم دشنام محسوب می شود و 
برای احتراز از کاربردش اسمش را «سوسیالیسم بازار آزاد» 
گذاشته اند. رؤیای  توســعه ویتنام و ر هایی مردمش از فقر 
با یک مرگ شــیرین شروع شد. «له یوئن» که از بازماندگان 
رهبران ســنتی و مخالف هر نوع تغییــر و اصلاح بود، به 
مرگ طبیعی درگذشــت و نگوئیــن وان لین که گورباچف 
ویتنــام نامیده می شــود، به قدرت رســید. وان لین اگرچه 
خودش شــمالی بود، با ۷۱ سال ســن در زمان انتخاب از 
رهبران قدیمی به شــمار می رفت؛ ولی اصلاحاتی در حد 
انقلاب شــروع کرد که به دوی موی (بازسازی یا نوسازی) 
معروف اند. در ســال ۲۰۰۰، قرارداد تجارت آزاد با دشــمن 
بزرگ (آمریکا) بسته شد. ســرمایه ها به ویتنام سرازیر شد 
و رشــد اقتصادی و رفاه برای مردم ویتنام به سرعت شروع 
شــد. در زمانی که من ویتنــام بودم، متوســط درآمد یک 
ویتنامی طبق آمار رســمی از درآمد یک ایرانی تا حدودی 
کمتر بود؛ اما دســت کم در کوچه و خیابان مظاهر نمادین 
فقر مثل کارتن خوابــی یا زباله گردی دیده نمی شــد. آمار 
بی کاری در ویتنــام خیلی پایین و حدود دو درصد اســت 
و نکته جالب اینکه میزان اشــتغال زنان بسیار بالاست. با 
وجود نابرابری درآمد بین زنان و مردان، در ســال های اخیر 
به لطف اشــتغال بالای زنان و همچنین دهه ها حاکمیت 
فرهنــگ کمونیســتی ضد ســنت و حالا فرهنــگ جدید 
سرمایه داری سنت زدا، میزان شکاف و نابرابری به شدت رو 
به کاهش است. صبح های زود در پارک های شهر، آدم های 
زیادی یــوگا و ورزش می کنند و در پایــان ورزش، از ته دل 
قهقهه می زننــد (خنده درمانی) و بعد ســر کار  می روند. 
ویتنامی هــا احتمــالا دقیقا نمی دانند که حــال خوب این 
روز ها را مدیون جنگیدن سرسختانه شان هستند یا نرمش 
قهرمانانه به  موقع شان در برابر سرمایه داری جهانی... . آیا 
آنها در جنگ با سرمایه داری پیروز  شده اند یا این رشد، رفاه 
و پیشرفت، باختن به ســرمایه داری جهانی  است... . البته 
پاسخ این سؤال ها تفاوتی در روزگار آکنده از صلح، توسعه 

و رفاه شان ایجاد نخواهد کرد.
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زنانی در حاشیه

مختلــف  برنامه هــای  زن،  روز جهانــی  آســتانه  در 
شادی بخش و الهام بخشی در سراسر جهان برگزار می شود؛ 
از باله در اپرای ســیدنی تا فســتیوالی در اروپــا؛ اما در ژنو، 
کمیسیاری عالی زنان سازمان ملل به استقبال این روز رفته 
است و در کنفرانسی خبری خواستار حمایت از حقوق زنان 
و محافظت از ســلامت آنها شده اســت. در این کنفرانس 
خبری مطرح شده  است: «جهان برای دستیابی به اهداف 
جنسیتی، برابری و از بین بردن بیماری ها که بخشی از اهداف 
توسعه پایدار هستند، به زمان زیادی احتیاج دارد. با سرعت 
کنونی پیشــرفت، تخمین زده می شــود که ۳۰۰ سال برای 
پایان دادن به ازدواج کودکان، ۱۴۰ ســال برای حضور برابر 
زنــان در مناصب قدرت و رهبری در محل کار و ۴۷ ســال 
برای دستیابی به نمایندگی برابر در پارلمان های ملی طول 
بکشد. علاوه براین در سراسر جهان دست کم پنج زن یا دختر 
در هر ساعت به دست یکی از اعضای خانواده خود کشته 
می شــوند. از هر سه زن در سراسر جهان، یک نفر خشونت 
جنســی را تجربه می کند. خطر ایدز برای ۶۰۰ میلیون زن و 
دختری که در کشورهای در حال جنگ هستند، وجود دارد و 
و در اکثر کشورهای فقیر جهان، بحران مالی سبب می شود 
تا ســرمایه گذاری در عرصه آموزش، بهداشــت و حمایت 

اجتماعی محدود شود».

روزها

چرا  چیزها؟
رونمایی از سوزن دوزی های تاریخی مهتاب نوروزی

عصر جمعه، ســومین نمایشــگاه «چیزها» برای یک هفتــه فعالیت خودش را آغاز خواهد کرد. ایــن بار ۵۹ هنرمند با 
بیــش از ۸۰۰ اثــر هنری منحصر به فرد در چیزها حضور دارند. ۵۹ هنرمند، ۵۹ امید، ۵۹ خالق! هنرمندانی که با وجود همه 
محدودیت ها ماندن را به رفتن ترجیح داده اند. «چیزها» اعتبار خود را مدیون همین اعتماد است و در طول دو دوره گذشته 
نیز ســعی کرده با ایجاد بســتر مناســب فروش، انگیزه حضور هنرمندان در بازار خرید و فروش آثار هنری را دوچندان کند. 
قیمت آثار را از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده ایم و همچنان معتقدیم هنر امروز با حذف واسطه ها و کاهش 
قیمت ها راه خودش را به خانه های ایرانیان باز می کند. شب عید است و همه به دنبال خرید هدایای نوروزی هستند؛ چیزها 
هنر امروز ایران را پیشنهاد می کند که ارزش و ماندگاری آن، قابل مقایسه با دیگر هدایا نیست. «چیزها» نه یک بازارچه است 
و نه یک گالری. نمایشگاهی  است به وسعت هنر امروز ایران از سراسر کشور. در سومین نمایشگاه آثاری از هنرمندان شیرازی، 
گیلانی و اصفهانی و خراســانی داریم. امیدواریم بتوانیم به زودی چیزها را در مراکز هنری سراســر کشور برگزار کنیم. توجه 
به هنر دســت و دست سازه های زیبا از دیگر ویژگی های متمایز چیزهاست. در این نمایشگاه نیز همچون دو نمایشگاه قبلی، 
در کنار نقاشــی و عکس به صنایع دســتی هم توجه ویژه داشته ایم و قرار اســت روز جمعه برای نخستین بار از دو تابلوی 
سوزن دوزی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال رونمایی کنیم، آثاری که به احترام یاد «مهتاب نوروزی»، سوزن دوز فقید بلوچستان در 
یک اتاق مجزا در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. تیم های جوان سوداهای بلند و بزرگ کم ندارند؛ چیزها نیز به عنوان 
یک تیم جوان در حالی یک سالگی خود را در این نمایشگاه قرار است جشن بگیرد که توانسته تعاملات خوبی با هنرمندان 
جوان و کاراولی داشــته باشد. بازدیدکنندگان دو نمایشگاه پیشین چیزها گواهی می دهند که حرکت ما در مسیر اقتصاد هنر 

چگونه بوده اســت؛ تلاش کرده ایــم آثار هنرمندان از 
آتلیه های آنها مستقیم به دست شما برسد، این کار به 
هنرمندان فرصت خلق اثر و کســب درآمد پایدار و به 
علاقه مندان، انگیزه بیشــتر خرید می دهد. برای آمدن 
به نمایشــگاه «چیزها» کافی اســت بعد از چهارراه 
ولیعصــر، خیابان انقلاب را به ســمت حافظ حرکت 
کنید تا به کوچه انجمن کتاب برســید. پلتفرم فیل در 

انتهای کوچه است و ما منتظر دیدارتان.

اتفاق خوانی

سعید  برآبادی

کمونیسم از نوع سرمایه داری 

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

علی  مرسلی


